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اصول سياست خارجي دولت اسلامي مطالعة فقهي ـ حقوقي 

   تطبيقي در جمهوري اسلامي ايران بررسي
** سيدمحمدمهدي غماميو  *محسن اسماعيلي16/12/89: تأييد 6/9/89: دريافت

  چكيده
آزاد و متقابل با ساير  ةدولت اسلامي بر محوريت رابطبنيان اصول سياست خارجي 

يك  ،زيرا رسالت دين اسلام ؛هاي جهان استوار گشته است هها و گروملت ،هادولت
. باشندابناي بشر از هر نژاد و قومي مي ةهم ،رسالت جهاني است و مخاطبان اين دين

بدين  است؛رتبي و كيفي  بندي ل به نوعي طبقهئقا ،البته اسلام در اين نوع از روابط
معنا كه سطح و كيفيت رابطه را بر اساس ماهيت و نوع اعتقادات فكري و عملي 

اسلام با هدف رسانيدن پيام خويش به  ،در هر صورت. كندريزي  مي مخاطب برنامه
دهد به شرطي  اصل را بر ايجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار مي ،گوش جهانيان

از خصومت، نفاق و اعمال  ،اساس اصل حسن نيت نهادهاي طرف رابطه بر ها وكه دولت
همين  بر. قراردادي نشوند مشروع بپرهيزند و مانع گسترش روابط قانوني و غير

آن است تا سطح و  بر ،زير ةها به سه دستاين مقاله با تقسيم دولت ةنگارند ،اساس
هر يك از آنها مبتني بر اصول كيفيتي خاص از سياست خارجي دولت اسلامي را براي 

  :حقوق اسلامي تعريف كند
 .هاي دارالحرب و نامشروعدولت. 3 هاي دارالكفر؛دولت. 2  هاي دارالاسلام؛دولت .1

  واژگان كليدي
متقابل، جهانشمولي،  ةسياست خارجي، دولت اسلامي، دولت كفر،دارالحرب، رابط

  نفي سبيل
                                                                                                                             

  .7دانشگاه امام صادق هيأت علميعضو  *
  .7دانشجوي دكتري حقوق عمومي و مدرس دانشگاه امام صادق **
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   مقدمه
ديني است جامع كه حيات مادي و معنوي انسان را در دو بعد فردي و  ،اسلام

اديان و مكاتب  ديگررا از  آن ،ذاتي اسلام ويژگياين . بخشداجتماعي سامان مي
ناظر به نوع انسان در هر وضعيت و  ،زيرا قواعد آن ؛سازد مي متمايزفكري و عملي 

و اين ظرفيت را يك دين جهانشمول است  ،سلامدين ا رو، ازاين. باشداي ميجامعه
 ،نور ةسور 55 ةآي. شودانساني حاكم  ةالمللي و در هر جامع بين ةكه در عرصدارد 

اگر چه اساس قرآن  ؛گيربودن اسلام دلالت تضمني داردبودن و همه بر جهاني
  : قواعدش عام و جهانشمول است

»و ُنكمنوُا مينَ آمالَّذ اللَّه دعا وَضِ كمي الأَْرم ففَنَّهتخَْلسلَي اتحاللوُا الصمع
استخَلْفَ الَّذينَ من قبَلهمِ ولَيمكِّنَنَّ لَهم دينَهم الَّذي ارتضَىَ لَهم ولَيبدلَنَّهم 

ئًا وشرِْكُونَ بيِ شَيي لَا يونَندبعنًا يَأم هِمفخَو دعن بم كَذل دعن كفَرََ بم
   1.»فأَوُلَئك هم الفَْاسقُونَ

تبعيت از  به ـو بسياري از واليان اسلامي  9كه پيامبر اكرم استاز همين رو 
هايي به حاكمان و امپراطوران كشورهاي مختلف اقدام به ارسال نامه ـ سنت نبوي
به  اعظمپيامبر  ةنام. مودندنكردند و آنها را به دين مبين اسلام دعوت ميجهان مي
، خسرو پرويز 2)بزرگ قبط(، مقوقس )امپراطور روم(، قيصر )پادشاه حبشه(نجاشي 

همگي بر ... و )كارگزار كسري در خوزستان(، هرمزان )پادشاهان فارس(و كسري 
ا نيز همبناي اين دعوت. دعوت به عدالت و ايجاد امنيت و آزادي جهاني استوار است

نحل است كه  ةسور 125 ةآي ،مهمترين آيه در اين زمينه. باشدمي 3رآنآيات متعدد ق
ادع إلِى «: كندمي ارائهعلاوه بر الزام به دعوت، استراتژي دعوت را نيز به پيامبر 

ه كبنُ إِنَّ رسَأح يي هم بِالَّتلْهادجنةَِ وسْظةَِ الحعوْالمةِ وْكمْبِالح كببِيلِ رس َلمأَع و
   4.»بمِن ضلََّ عن سبِيله وهو أَعلمَ بِالمْهتدَينَ

 :معصومين ةيا منحصر به ائم 9اكرم امري قائم به شخص نبي، امر دعوت
امر به معروف و نهي از « ةدر هر جا كه باشد داراي وظيف هر مسلمانيبلكه  ؛نيست
دولت اسلامي و  ةيت بر عهدسؤولمو البته خطيرترين و بزرگترين  باشد مي» منكر
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دعوت را بر  ةوظيف ،يوسف ةسور 108 ةآي ،سبببه همين . كارگزاران آن قرار دارد
قلُْ هذه سبِيلي أدَعو إلِىَ اللهّ علىَ «: واليان و مبلغان اسلام قرار داده است ةهم ةعهد

مو ّانَ اللهحبسي ونعنِ اتَّبميرةٍَ أَنَاْ وصينَبشرِْكْنَ الم5.»ا أَنَاْ م   
دعوت به اسلام مراحلي دارد كه پيمودن هر يك و ورود به  ،بر اين اساس

ايجاد عدالت و فضاي  ،زيرا بناي اصلي دعوت ؛طلبددليل خاصي مي ،بعد ةمرحل
ابزارهاي  ةمنطقي از هم اي گونهامن و آزاد جهاني است و در همين راستا بايد به 

است كه » جهاد ابتدايي« ،ترين ابزار مهمترين و نهايي. ي بهره بردمشروع و قانون
هاي جهان سوم و مورد ظلم واقع شده در مقابل كشورهاي براي دفاع از ملت

در  6رود تا هر گونه فتنه و نقض فاحش حقوق بشركار مي هژمونيك و استعمارگر به
پنجاه و چهارم قانون اين سياست در اصل يكصد و  .كن گردد الملل ريشه بين ةعرص

شامل هر گونه حمايت و رفع فتنه (اساسي جمهوري اسلامي ايران به نحو مطلق 
   :چنين مقرر شده است) براي آزادي

 خود  آرمان را  بشري  جامعه  كل در  انسان  سعادت  ايران  اسلامي  جمهوري
  جهان  ممرد  ةهم  حق را  عدل و  حق  حكومت و  آزادي و  استقلال و داند  مي
 امور در  دخالت  گونه هر از  كامل  خودداري  عين در ، بنابراين. شناسد مي

  مستكبرين برابر در  مستضعفين  طلبانه حق  مبارزه از ،ديگر  هاي ملت  داخلي
  .كند  مي  حمايت  جهان از  نقطه هر در

 ،نخستين حد آن«: جهاد و حدود آن آمده است أدر بيان منش 7از امام باقر
 جاي بهبادت خداوند عبندگان و از اطاعت  جاي بهخداوند از دعوت به اطاعت 

و جهاد براي اطاعت ... بندگان است در مقابلعبادت بندگان و ولايت خداوند 
، 1عدو، بابال، ابواب جهاد 7عاملي، ج حر( »ديگري نظير او نيست ةاي از بند بنده

  .)8حديث
بدين  ؛ر قواعد تعاون و احترام متقابل استمبتني ب ،جهاني ةنگاه اسلام به جامع

قسط و احقاق حق، نه استثنايي را شامل  ةنحو كه همواره تأكيد اسلام بر اقام
اصل يكصد و پنجاه و دوم در قانونگذار چنانكه  پذيرد؛ را ميشود و نه تسامحي  مي

   :تأكيد داشته استقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
  جويي سلطه  گونه هر  نفي  اساس بر  ايران  اسلامي  جمهوري  خارجي  سياست



8 

  

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة
شما

رم
ها
چ

  

 از  دفاع كشور،  ارضي  تماميت و  جانبه همه  استقلال حفظ ، پذيري سلطه و
 روابط و گر سلطه  ايقدرته برابر در تعهد  عدم و  مسلمانان  ةهم  حقوق
   . است استوار  محارب غير  دول با  متقابل آميز صلح

نه از  ،هاست خارجي دولت اسلامي در ارتباط با ساير دولتاصول سيا ،بنابراين
طور كه در  بلكه همان ؛هاي منافقانه برخوردار است و نه از روابط كوركورانه پيچيدگي

هيچ دولتي بر  ،در روابط دولت اسلامي ،هيچ فردي بر ديگري تسلطي ندارد ،اسلام
مي با هر دولتي كه قواعد آنكه دولت اسلا ؛ ضمنفرود و افزايي ندارد ةديگري رابط

 باالمللي دنبال كند  بين ةپيمانانش در عرص سازي را به نفع خود يا ديگر همقطب
 ؛شودطلب در جهان مي هاي نامشروع و قدرتمانع ايجاد قطب ،شدت مقابله كرده

وجود ندارد و برخي قدرتها كه در  اي المللي نيروي مركزي بين عرصةويژه آنكه در  به
در  ،انددر پيش گرفتهرا قدرت در جهان، سياست خارجي هژمونيك  ةاعادلانتقسيم ن

بقاي خود را به عنوان  ،پي افزايش قدرت خود به ضرر ديگران هستند تا از اين راه
  .),vol.25, no.3, p.128 Jeffery w.Taliafroo ,2000 ,(قدرت برتر در جهان حفظ كنند 

ريزي روابطش با ساير  ولت اسلامي در پايهاين مقاله كه بر مبناي استراتژي ددر 
د كه قابل تسري به شو قواعدي تبيين مي :اولاً ،استنگارش يافته  ،هاي جهاندولت
اين  فرض اصلي :ثانياًباشد و اي نيز ميهاي جهاني يا منطقها و اتحاديههسازمان

ل به شرط المل بين ةبا تمامي بازيگران عرص هبر داشتن رابط است كه دولت اسلامي
جهاني است و  ،زيرا پيام اسلام ؛است شدهكننده استوار  عدم وجود علت نفي

و بسط احكام اسلامي و عدالت فراگير در جهان  ارائهرسالت دولت اسلامي نيز 
رو، از آن  آن است كه قواعد و اصول پيش پژوهش،مبنايي در اين  ةنكت. باشد مي

مورد تأكيد اصل چهارم قانون اساسي (ين الاتباع د جهت كه بر مبناي احكام لازم
ناظر به عمل هستند و  ،اندالاجراء قانوني استخراج شده و لازم) جمهوري اسلامي

  .آرماني و ارشادي ندارند ةجنب

  )اسلامي(دارالاسلام هاي ارتباط با دولت: بخش اول
دسته  ارتباط معنوي، تفاهم كامل و اعتقاد به يك سري از مباني بنيادين براي هر

به . تواند ريسمان بسيار مستحكمي براي وحدت و ايجاد تعاون باشدو گروه مي



9 

 

مي
سلا

ت ا
دول

ي 
رج
خا

ت 
اس
سي

ل 
صو

ي ا
وق
حق

 ـ 
هي

 فق
عة
طال

م
  /

ن 
حس

م
مي

ما
ي غ

هد
دم

حم
دم

سي
 و 

لي
عي
ما
اس

 

 ؛تفاوتهاي مادي متضادي وجود داردكم و بيش اي  در هر مجموعه ،عبارت ديگر
 چه مربوط به جغرافيا يا رنگ پوست باشد و چه مربوط به زبان و ،ولي اين تفاوتها

 برخورد منافع ةلأمس ، همآنها حاكم باشد خط، اگر فرهنگ و اعتقادات مشتركي ميان
  7.شود مي پيشرفتي بر اعضا حاكمقواعد تعاون و هم و همگردد  صورت عادي حل مي هب

 ـ و اتباع خود را از فضاي دولت كند نكتة مهم تأكيد مياسلام در واقع بر همين 
داند نميشدن  تفاوتهاي غير فكري و كاملاً مادي را مانع يكي .كشدكشور بيرون مي

اي را اسلام جامعه ،بر همين اساس. دهدو مبنا را فكر و عمل منبعث از آن قرار مي
را  اشخاص آن ةكند و همفارغ از مرزهاي مادي و شكلي ترسيم مي ،»امت«با عنوان 

اين تعهد . نمايدميمتعهد به سرنوشت يكديگر  نسبت) اعم از حقيقي و حقوقي(
گردد كه قبل از آنكه بشر در قرن هفدهم تنها به نايي ميبنيادين و مب اي اندازه به

رسماً با  ،اسلامي ةاعضاي جامع ،برسد 8»برادري، برابري و آزادي«شعارهايي چون 
است و » امت واحده«سنگ بناي ايجاد  ،اين برادري ديني 9.يكديگر برادر شدند

وإِنَّ هذه «: كه كندچنين اشاره مي ،منون نيز به اين يگانگي فكريؤم ةسور 52ةآي
اصل يازدهم قانون اساسي  ،بر اين اساس 10.» أمُتكُمُ أمُةً واحدةً وأَنَا ربكمُ فَاتَّقُونِ

  : كند كهجمهوري اسلامي ايران مقرر مي
  ةهم ،» إنَِّ هذه أمُتكُمُ أمُةً واحدةً وأَنَا ربكمُ فَاعبدونِ«  كريمه  ةآي  حكم  به

  است  موظف ، ايران  اسلامي  جمهوري  امتند و دولت  يك  مسلمانان
قرار دهد و   اسلامي  و اتحاد ملل  تلافئا  ةخود را بر پاي  كلي  سياست
  جهان  و فرهنگي  ، اقتصادي سياسي  آورد تا وحدت  عمل  ير بهپيگ  كوشش
     .بخشد  را تحقق  اسلام

اي با عنوان اع و اعضا از تساوي كاملاً پيشرفتهاتب ةهم ،پس در امت اسلامي
بر مفاهيم ديگري  ،علاوه بر مفهوم تساوي ،اين برادري. مند هستندبهره» برادري«

دلالت  ،داشتن سرنوشت سايرين، حس ايثار و ازخودگذشتگي و احترام چون اهميت
  :دندفرموالوداع خطاب به مردم ةحجدر  9پيامبر اكرم. دارد

 ،بدانيد كه هر مسلمان. ...ن مرا بشنويد و به جان بسپاريدسخ ،اي مردم
برادر مسلمان ديگر است و مسلمانان با يكديگر برادرند و براي هيچ كس 
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مگر آنچه را با رضا و رغبت خود به وي  ؛چيزي جز برادرش روا نيست
، 1ج ،1363كليني، (داده است، پس هرگز به جمع خود ستم روا نداريد 

  .)1ح المسلمين، ةمئلا ةلنصيححجه، باب ما امر النبي باكتاب ال ،403ص
ضروريات  تسري حكم برادري به كشورهاي اسلامي با لحاظ اينكه برخي مورددر 

اذعان  بايد ،زندگي بشري ايجاد كشورهاي مستقل را در زمان حال ايجاب كرده است
مشمول اين  ،شناسد و هر مسلمانيمرز و تفاوت ظاهري نمي ،كه روح برادري نمود

پس كشورهاي مسلمان نيز بايد در . شودبرابري و تعهد نسبت به ديگر برادرانش مي
المللي همانند يك پيكر واحد با مشكلات و بحرانها مقابله كنند و راه بين ةعرص

هاي  سياست خارجي دولت ،بدين ترتيب. جمعي را هموار سازند ةپيشرفت و توسع
  :گردد ذيل استوار مي بنايمدو يكديگر بر  نسبت بهاسلامي 

  جمعي با مخاطرات و بحرانها؛  ةمقابل -1
 .افزايي و كمك متقابل براي پيشرفت و توسعههم -2

 ارتباطات موجود ميان كشورهاي اسلامي ةبرقراري ارتباط و توسع ،بر اين اساس
 سرنوشت :اولاً ،ترتيب زيرا بدين ؛الاتباع است يك امر لازم ،يا نيز در هر حوزه

شدن و  خورد و اين يكيبيشتر از گذشته به يكديگر گره مي ،هاي اسلاميكشور
 منافع هر اقدام :ثانياً ؛دهدتعميق بيشتري ميرا گرايي ميان اين كشورها  وحدت

 و  المللي، ايجاد سازمانهاي اقتصادي مشترك گذاري بينهمانند سرمايه ،المللي بين
مانع ايجاد  :ثالثاً ؛درس ي اسلامي ميكشورها نخست به ،انعقاد قراردادهاي امنيتي
 ،و مهمتر از همه 11گردداي عليه اعضا مي المللي يا منطقه تهديدها و مخاطرات بين

حاصل اين استراتژي . كنديافتگي كشورهاي اسلامي را كمتر ميشكاف سطح توسعه
آن است كه ديگر يك كشور اسلامي در بدترين وضعيت  ،در سياست خارجي

داراي درآمد ناخالص  ،كشور ديگر وگيرد  تصادي و سياسي قرار نمياجتماعي، اق
 ةبندي شدناشي از روابط غير اولويت ،شكاف كنوني. گردد نميملي بسيار هنگفت 

ل نژادي، ئكيد بر مساأت. كشورهاي اسلامي و عدم توجه به معيارهاي ديني است
د بر عربيت و كيأهمانند ت ،قومي و مادي در سياست خارجي كشورهاي اسلامي

مخصوصاً در (ايجاد سازمانهاي موازي و غير هماهنگ با سازمان كنفرانس اسلامي 
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مهمترين ) همانند افغانستان، عراق و غزه ،تهديد نظامي كشورهاي اسلامي ةزمين
 . گواه بر شكاف حاصل در جهان اسلام است

اسلامي  الملل، بين ةچه كشورهايي در عرص :اولاًبايد ديد كه  ،بدين ترتيب
اي مشمول آيا هر كشور اسلامي با داشتن هرگونه سياست خارجي :ثانياًهستند؟ و 

  ؟شودكشورهاي اسلامي مي ةسياست خارجي فراگير برادران
 ،شناسان سرشناس كشورهاي اسلامي خر و اسلامأدر مطالعات فقهي فقهاي مت

ا هاين ملاك كه برخي از ذكر شده استملاكهاي معيني  ،تحت عنوان دارالاسلام
  :عبارتند از

 جريان احكام اسلامي . 1

شود كه در آن احكام اسلامي جاري و نافذ گفته ميدارالاسلام هايي به سرزمين
هايي است كه احكام اسلام در آن جريان و نفوذ سرزمين ،كفرباشد و منظور از دارال

  .ندارند
ه در آن حكم اسلام مقصود از دارالاسلام، مناطقي است ك ،شهيد اولبه اعتقاد 

ولي . جز آنكه با مسلمانان پيمان دارد ،شودجريان دارد و در آن كافري يافت نمي
شود كه در آنجا احكام و قوانين كافران مورد اجرا دارالكفر به مناطقي گفته مي

مگر آنكه با كافران پيمان صلح  ،گرددشود و در آنجا  مسلماني يافت نميگذاشته مي
 الا كافراً بها يكون فلا ،الاسلام حكم فيها ينفذ ما بدارالاسلام المراد« :باشد بسته

 الا مسلم فيها يسكن فلا الكفار أحكام فيها ينفذ ما فهى دارالكفر اما و ...معاهداً
 .)78، ص3جتا،  بيشهيد اول، (» مسالماً

مگر اينكه  ؛اشاره نشده است جمعيت و حكومتبه دو عنصر مهم  ،در اين ديدگاه
ولي باز هم در تعريف شهيد اول و  ،كندگوييم وجود حكومت اسلامي كفايت ميب

جريان از نظر ايشان، بلكه  ؛شودلزوم حكومت ديده نمي) ديدگاه دوم(شيخ طوسي 
 ؛باشد، تركيب جمعيت هم ملاك مي12از سوي ديگر در روايات. كند دين كفايت مي

عنوان دارالاسلام نهاده  ،دنغالب باش انچنانكه بر تركيبي از جمعيت كه در آن مسلمان
  .  شده است
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 مالكيت سرزميني . 2

به  ،كندكه به نوعي بر تعلق سرزميني و حاكميت مسلمانان دلالت مي يهاين نظر
 يهشيخ طوسي در توضيح اين نظر. حكومت اسلامي و قواعد اسلامي كاري ندارد

كه مسلمانان آن را بسازند و گويند هايي مي دارالاسلام به سرزمين كند كه بيان مي
-مثل بغداد و بصره يا سرزمين ؛باشند مشركين در آن وارد نشده ،اساساً قبل از آن

حكومت  ،ولي مسلمانان آنها را فتح كردهاست؛ متعلق  به كفار بوده  هايي كه قبلاً
به تواند با جنگ و يا قرارداد صلح مقرون اين فتح و غلبه مي. را در اختيار دارند آن

ولي هم است، متعلق به مسمانان بوده  هايي كه قبلاًجزيه باشد و نهايتاً سرزمين
  : )شهري ميان انطاكيه و حلب(مثل طرسوس  ؛انداكنون كفار آن را تصرف كرده

 المشركون يقربها ولم الاسلام فى بنى بلد: اضرب ثلاثة على دارالاسلام
 اخذوها او المسلمون عليها فغلب كفر دار كان والثانى ...والبصرة كبغداد

 يؤدوا أن على عليه كانوا ما على واقروهم صلحاً اخذوها او المسلمون
الطرسوس  مثل المشركون عليها وغلب للمسلمين كانت دار والثالث ...الجزية

  .)343، ص2جق، 1396شيخ طوسي، (
  :خارج نيست ذيلدارالاسلام از سه دسته  ،به نظر شيخ طوسي

مانند بصره، بغداد و  ؛اندهايي كه مسلمانان به وجود آوردهديشهرها و آبا .1
  .كوفه
اند و يا اگر اند و يا مالك آن شدهگشودهرا هايي كه مسلمانان آنجا منطقه .2

  .اندجزيه با مردم آنجا صلح كردهدريافت اند در برابر مالك نشده
  .اندر آن دست يافتهولي مشركان ب ،همتعلق به مسلمانان بودقبلاً مناطقي كه  .3

اين دهد و به بند سوم آن حلي حتي نظر شيخ طوسي را گسترش مي ةعلام
 ؛كند كه لازم نيست اصالتاً آن سرزمين متعلق به مسلمانان باشداضافه ميعبارت را 

اسپانيا و بسياري از  بدين ترتيب،. )126ص ،ق1427 ،علامه حليّ(مثل هند و روم 
  .واقعي است له غيرأكه اين مس در حالي ؛هستندسلام ها هنوز هم دارالاسرزمين

  تسلط و حاكميت سياسي . 3
كه سلطنت و  ابه اين معن ؛است» تسلط و حاكميت سياسي«معيار دارالاسلام 
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المعتبر «: محمد بن احمد سرخسي معتقد است. حاكميت آن از آن مسلمانان باشد
 ،4جم، 1971 ،سرخسي(» الحكمفي حكم دارالاسلام هو السلطان و المنفذ في ظهور 

  .)10ص
در نظر گرفته نشده براي جمعيت و جريان احكام اسلامي، نقشي  ،اين ديدگاهدر 
مثل عراق يا فلسطين يا (اگر در يك كشور اسلامي  مثلاً ،بدين ترتيب. است

 ؛ديگر دارالاسلام نيست ،حاكم شود آن كشور ،كافرو حكومتي اشغالگر ) افغانستان
  .مردم آن مسلمان باشنداگرچه اغلب 

  داشتن امنيت براي مسلمانان . 4
 گرفته و بر اساس صلح و جنگدر نظر دارالاسلام را در مقابل دارالحرب 

دارالحرب  معناي به ،بايد توجه داشت كه جنگ با كشورهاي ديگر. اندبندي كرده تقسيم
هاي  مينها، تمامي سرزبلكه فقيهان در برخي مناسبت ؛بودن آن كشورها نيست

  .اندهاي ديگري دارالكفر يا دارالشرك ناميده مناسبت بهدارالحرب و  كافرنشين را
چنين در روايت ابي بصير در مورد نفي بلد و تبعيد برخي بزهكاران  ،براي مثال

ينفي من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في الشيء من الارض الاسلام «: آمده است
ابواب حد  ،6ص ،18ج، 1373عاملي،  حرّ( »الارض الشركقتل و لا امان له يلحق ب

  .)6المحارب، باب 
 .تعبير كرده استنيز ديگري  ةدارالحرب را به گون ،محمد بن احمد سرخسي

شود كه مسلمانان در آنجا امنيت وي معتقد است كه دارالحرب به جايي گفته مي
  .)18، ص3ج م،1971 ،سرخسي(ندارند 

  جمعيت و امنيت  .5
كه در  اي گونه ؛ بهسرزميني است كه بيشتر مردم آن مسلمان باشند ،الاسلامدار

شعائر اسلامي از آزادي عمل و امنيت جاني و مالي  ةانجام امور ديني خود و اقام
گيري  و در روابط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه، نفوذ چشم بودهبرخوردار 

هم  ،اسلامي است و به اين ترتيبنس اين ديدگاه مورد پذيرش كنفرا. داشته باشند
گرچه به تبع جدايي بخش  ؛كشور اسلامي در سطح جهان وجود دارد 57اكنون 

، پس از جريان فرآيند شناسايي احتمالي، 2011 سال پرسي جنوبي سومالي در همه
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  .يك كشور ديگر نيز به اين تعداد افزوده خواهد شد
. الذكر را داشته باشندز عناصر فوقاند تا مجموعي اهايي كه سعي كردهديدگاه
شرايطي را براي  ،الميسره بيةالعر عةدكتر سبحان البرتوني در الموسو ،براي مثال

  : دارالاسلام بر شمرده است كه به قرار زير است
  آن؛ بودن مسلمانان بر حاكم. 1
  اجراي احكام اسلام در آن بدون قيد و شرط؛. 2
    نان ساكن در آنجا؛ امنيت مالي و جاني غير مسلما. 3
  .)77، ص2، جم1995البرتوني، (بيشترين مردم آن مسلمان باشند . 4

ه شده است كه ئزحيلي به اين صورت اراالنظر ديگري هم از سوي دكتر وهبه 
شود و حاكمي شود كه شريعت اسلامي در آن پياده ميدارالاسلام به جايي گفته مي
آن را مسلمانان و غير مسلمانان تشكيل  كند و مردممسلمان بر آن حكمراني مي

ولي ساكنان غير مسلمان آن تحت شرايطي در برابر حكم اسلام تسليم  ،دهند مي
كند و مقصود از غير هستند و حكومت اسلامي از جان و مال آنها نگهداري مي

  .)169، ص1974زحيلي، ال( استاهل كتاب  ،مسلمان در اينجا
  :داند دارالاسلام را سه چيز مي دهنده عناصر تشكيل وي نيزپس 

  بيشتر جمعيت مسلمان باشد؛. 1
  اسلامي عمل شود؛ وانينبه احكام و ق. 2
  .حكومت به دست مسلمانان باشد. 3

 توانديت انطباق دارد و ميعبيش از ساير نظريات با واق پنجمديدگاه  ،به نظر
جهان اسلام  منافعي كه به مصلحت ،مبتني بر اصل وحدت ميان كشورهاي اسلامي

و ضمناً تحمل عملي اجراي قواعد چرا كه اصل وحدت  ؛است را در بر داشته باشد
دارالحرب  ناظر به دارالاسلام از جمله تعاون براي امنيت و توسعه و همچنين مقابله با

   .را نسبت به ساير نظريات بيشتر دارد
ور اسلامي كش ،شدن اينكه كدام كشورها تحت قواعد دارالاسلام معين پس از
به . كندشدن كفايت مي ناميده بايد ديد كه آيا صرف همين اسلامي ،شوندناميده مي

ملاك  ،كند يا دلالت صحيحيكفايت از دلالت اعمي مي ،لفظ مسلمان ،عبارت فقهي
براي منافق زيرا نام مسلمان  ؛همان دلالت صحيحي است ،در اينجا نظر مختار ؟است
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بودن را  مسلمان دلالت اعمي از عنوان 7ور كه امام صادقط همان؛ رود كار مي هم به
به اين ترتيب جمعيت در كنار امنيت از عناصر حداقلي دارالاسلام . داند ملاك نمي

  . است
مسلمان برادر «: فرمود كند كهروايت مي 7حارث بن مغيره از امام صادق

به او ستم  ؛دهدفريبش نمي ؛او و راهنماي اوست ةاو چشم او و آين ؛مسلمان است
، 2، ج1363كليني، (» كندگويد و غيبتش را نميبه او دروغ نمي ؛داردروا نمي

همچنين از ايشان نقل  .)5منين، حؤالم ةكفر، باب اخواليمان ولا، كتاب ا166ص
نيست  كسي كه صبح كند و به امور مسلمين اهتمام نورزد مسلمان«: دندفرمواست كه 

 و پاسخ او را ندهد !اي مسلمانان: گويدي را كه ميو كسي كه بشنود فرياد مرد
مسلمين، البامور هتماملاكفر، باب االيمان و لا، كتاب ا164همان، ص(» مسلمان نيست

فتح هم يك معيار بسيار كاربردي براي  ةسور 29ةآي ،گذشته از روايات مذكور .)5ح
معه أَشداء علىَ الكْفَُّارِ  والَّذينَ«: دهدميارائه شناخت مسلمانان و كشورهاي اسلامي 

منَهياء بمحهر دولتي كه حتي به اسم يا تحت قواعد مذكور ،بر اساس اين آيه 13.»ر، 
 در مقابل،ولي با كفار و دشمنان جهان اسلام روابط دوستانه و  ،اسلامي ناميده شود

ز يك كشور هرگ 14،اي داشته باشدبا كشورهاي اسلامي روابط خصمانه و يا تيره
شود طور اعمي يك كشور اسلامي ناميده مي هبلكه تنها ب شود؛ محسوب نمياسلامي 

اكنون  اين سياست هم. سياست خارجي كشور مزبور منافقانه است ،و بدون ترديد
 15آمريكا ةدر دوستي برخي كشورهاي عربي با رژيم اشغالگر قدس و ايالات متحد

  .به وضوح قابل مشاهده است
 ،بدين ترتيب .تواند از قواعد برادرانه تبعيت كندرابطه با اين كشورها نمي ،بنابراين

رسيدن به  ضربه جهان اسلام و ةاگرچه براي جلوگيري از بيشترشدن شكاف در پيكر
ولي  ،كردهاي كافر را بر آنها جاري توان حكم دولتنمي ،مصالح اتباع مسلمان آنها

بهره  نحو احسن هاز قواعد احتياطي و تأميني ب اي يريزالزاماً بايد در هر رابطه و طرح
    16.برد

  هاي دارالكفرارتباط با دولت: بخش دوم
طور كه در مقدمه بيان كرديم، دين اسلام يك دين جهانشمول است و  همان
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وظايف متعدد و متكثري  ،كشورهاي اسلامي نيز براي انجام رسالت جهاني اسلام
ي منطبق بر قواعد عادلانه و قانونمند است و اين همه دارند كه اهم آنها ايجاد جهان

. شود نمي ميسرالگوهاي عدل و آزادي در جهان  ةجز در گرو برقراري ارتباط و عرض
جدا از روابط برادرانه و متعهدانه با ساير  ،هاي اسلاميپس سياست خارجي دولت

 اساس بر غير مسلمانكشورهاي  برقراري روابط عادلانه و برابر باهاي مسلمان،  دولت
قرآن . جنگ و تهديدزايي براي امت اسلامي است ةانديشو بدون احترام متقابل 

لَا ينْهاكمُ «: ورزد تأكيد مياين سياست،  برممتحنه به صراحت  ةسور 8 ةدر آي كريم
ين دوكمُ مِخْرجي َلمينِ وي الدف ُلُوكمقَاتي َينَ لمنِ الَّذع طوُا اللَّهْتُقسو مرُّوهَأَن تب ُارِكم

در مورد چگونگي و  ،و پس از تأييد اصل رابطه 17»إلَِيهمِ إِنَّ اللَّه يحب المْقسْطينَ
  :كند را مطرح مياساسي  ةسه قاعد ،رابطه با كفاركيفيت 
 مداري؛ عزت .1
 عدم برقراري ارتباط نزديك با كفار؛. 2
 .اتاحتياط در ارتباط ارتباط متقابل و لزوم. 3

 ،براي مثال ؛مائده بيان شده است ةسور 54تا  51اين مجموعه قواعد در آيات 
يا أيَها الَّذينَ آمنوُاْ لاَ تَتَّخذوُاْ الْيهود «د شو اين سوره چنين توصيه مي 51در آية 

  : خوانيمن آيه در الميزان ميدر تفسير اي. »والنَّصارى أوَلياء بعضُهم أوَلياء بعضٍ
 خداى كه است اين ،آيدمى دست به آيات اين از اجمال طور هب آنچه

 خود اولياى را نصارا و يهود اينكه از را مؤمنين ،آيات اين در سبحان
 در و كندمى تهديدشان لحن شديدترين با واست  داشته حذر بر بگيرند،

 با دوستى و موالات اين ثرا در امت امر ةآيند بهنسبت  ىيپيشگو يك
 دست از را خود دينى روش ةبني ،كنيد چنين اگر كه دهدمى خبر دشمنان

 كه انگيزدبرمى را ديگر مردمى ،تعالى خداى كه است وقت آن و دهيدمى
 و اصلى حالت به انهدام از بعد را دين ةبني و شوند دين امر به قائم

   .برگردانند اوليش
مداري مورد تأكيد قرار  سياست حكمت و عزت ،مائده ةسور 54 ةهمچنين در آي

  : گرفته است
»َونهبحيو مهبحمٍ يبِقَو ّي اللهْأتي فوفَس هينن دع ُنكمم َرْتدن ينوُاْ مينَ آما الَّذهَا أيي 
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داهجريِنَ يلىَ الكَْافزَّةٍ عينَ أَعنْؤمْلىَ الملَّةٍ عَمٍ أذةَ لآئمخَافُونَ لَولاَ يو ّبِيلِ اللهي سونَ ف
يملع عاسو ّاللهشَاء ون يم يهْؤتي ّفضَْلُ الله كَذل«.   

گويند و با توجه به بخش اول، هر كشوري غير در فقه به اين كشورها دارالكفر مي
رهايي هستند كه در عين دارالكفر كشو. از دارالاسلام يا دارالكفر است يا دارالحرب

المللي  بين ةاين عدم دشمني در عرص. بودن با امت اسلامي دشمني ندارند اسلامي غير
  :زير ياد كرد شكلتوان از آنها به  هاي متفاوتي دارد كه به ترتيب مي شاخص

  المللي آنها؛ شناختن كشورهاي اسلامي و نهادهاي بين رسميت به. 1
   19؛المللي ملي يا بين ةدر عرص 18ستيزي هاي اسلام عدم وضع يا پيروي از سياست. 2
به حمله به يك كشور اسلامي يا اشغال يك كشور  20عدم حمله يا كمك مستقيم. 3

 .اسلامي
چون امروزه بسياري از كشورهاي  ؛الكفر با دارالحرب تفاوت دارد دار ،بنابراين

شناختن كشورهاي  رسميت بهبا مودت يا حتي  هاي نامه دارالكفر با امضاي پيمان
ولي سازمانها و يا كشورهايي همانند ناتو،  ،شوند مسلمان، دارالحرب محسوب نمي

چون به كشورهاي اسلامي  ،آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي ةايالات متحد
ل كنند يا اقدام به اشغا حمله مي) افغانستان، عراق، سوريه، لبنان، يمن و فلسطين(

  . دارالحرب هستند ،اندآنها كرده
 ،اعم از دارالحرب و دارالكفر ؛اصل اساسي در ارتباط با تمامي كشورهاي كافر

اي حق هاي كافر در هيچ زمينهدولت ،بر اين اساس. است» نفي سبيل« ةرعايت قاعد
 كافران بر مسلمانان ةاي كه به سلطتسلط بر دولت اسلامي را ندارند و هر نوع رابطه

  21.اين قاعده بر عزت و استقلال تام دولت اسلامي تأكيد دارد. بينجامد باطل است
اگرچه از مختصات دولت اسلامي به  ،نفي سبيل ةبايد در نظر داشت كه قاعد

شده در تمامي نظامهاي حقوقي دنيا  ولي يكي از اصول پذيرفته ،آيدحساب مي
در سياست  22»منافع ملي«ارجحيت  از باب ،الملل كه در حقوق بين اي گونه به  ؛است

شود كه از كشور طرح مي» حفاظت از تماميت ارضي و استقلال تام«بحث  ،خارجي
آنكه  ويژه ؛ بهپوشاني بسياري دارد نفي سبيل هم ةلحاظ نتايج حاصله با نتايج قاعد

طور مطلق  هرا ببر كشور ديگر بدون هيچ تبعيضي، سبيل هر كشوري  ،منافع ملي
  .   دكننفي مي
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  هاي دارالحرب و نامشروع ارتباط با دولت: بخش سوم
حرمتي و توهين شود كه ضمن بيهايي گفته ميهاي كافر حربي به دولتدولت

ستيزي  هاي اسلام به كشورهاي اسلامي و امت اسلامي و همچنين تبعيت از سياست
 ،زاييحرانمهمترين مصداق اين ب. كنندآفريني در امت اسلامي اقدام مي به بحران

الدولي اين كشورها زدن امنيت و اختلال در نظم عمومي كشورهاي مزبور و بين برهم
نظامي با كشور اسلامي و  ة، حمله و محارب23زايي مذكوربحران ةو نهايت درج است

هاي اسلامي در اينجا سياست خارجي دولت. باشدمي 24اشغال آنها تحت هر عنوان
شدت  بهمواضعي دسته بايد اين  در مقابليعني  ؛فتح است ةسور 29 ةمصداق آي
هاي اسلامي در قبال اين كشورها  اصول سياست خارجي دولت. كرد اتخاذخصمانه 

  :به ترتيب عبارت است از
  اقتصادي با دولت محارب؛ ـسياسي  ةقطع هرگونه رابط. 1
 ؛اش ارسال پيام به دولت محارب براي تغيير مواضع خصمانه. 2
و همچنين كشورهاي (كشور يا كشورهاي اسلامي مورد تهاجم  هن بكمك و تعاو. 3

 ؛)مستضعف مورد تهاجم
 . مقابله با كشور محارب براي 25يگيري مستقيم از هر ابزار مشروعبهره. 4

 مورد تصريح ،هاي دارالكفر اين سياست نيز همانند روش برخورد با دولت
سياست خصمانه دلالت بر اين  كهبر اينعلاوه ممتحنه  ةسور 9ةآي. است كريم قرآن
 :داردمهم ديگر هم اشاره  ةبه دو نكت 26،كندمي

  انحصاري و محتاج دليل خاص است؛ ،اول اينكه اين روش و سياست خصمانه  $
 ،گردد اعمال مي كفرهاي دارال علاوه بر اينكه نسبت به دولت ،اينكه اين روش دوم  $

  .  گرددنيز اعمال ميهاي محارب نسبت به برخي دولتدر مواردي بلكه 
 ،هاي محارب در كنار دولت ،داشتكيد أممتحنه نيز ت ةسور 9ةطور كه آي همان 
هاي كافر حربي يكي است و  هاي ديگري هم هستند كه احكام آنها با دولت دولت

 هااين دولت. هاي كافر حربي استسياست خارجي دولت اسلامي با آنها همانند دولت
  .هاي نامشروع است ستي و دولتهاي تروري شامل دولت
 ،اهدافشان المللي براي دستيابي به منافع و بين ةهاي تروريستي كه در عرصدولت
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جهاني  امنيت. دارندرا هاي كافر حربي زنند نيز حكم دولتامنيت جهاني را بر هم مي
يت مسؤول چرا كه از يك سو اسلام براي مسلمانان قائل به ؛نيز براي اسلام اهميت دارد

رسالت  يكاسلام اساساً  ،ان است و از سوي ديگرشجهاني نسبت به تحولات پيرامون
نظامها و  كه برخي از داردالبته ذكر اين نكته اهميت . الشمول دارد جهاني و عام

 ؛شوندمي» هاي تروريستيدولت«شدن مفهوم  مانع از عرفي ،هاي قدرتمند جهانيدولت
يك مفهوم است و ناظر به  ،وجه كرد كه تروريسمولي اساساً بايد به اين نكته ت

 27.باشداي ميايجاد رعب و هراس براي دستيابي به مقاصد سياسي خود به هر وسيله
عامل  دتوانمي) هاا و حتي دولتهاعم از افراد و يا سازمان(هر شخصي  ،بدين ترتيب

  .آن شود
بايـد  يك جهت كه از  استمشروعيت در نگاه دولت اسلامي يك مفهوم دوگانه 

بر مبناي قواعد اسلامي به ارزيابي آن پرداخت و از طرف ديگـر بـا قواعـد حقـوق     
پا  بر 29تو بغا 28كه محاربينرا هايي ها و رژيمدولت ،از نظر قواعد اسلامي. الملل بين
هاي و دولت 7دولت ساختگي خوارج در زمان امام علي. نامشروع است ،كنندمي

دين خلق از مصاديق عدم مشـروعيت يـك وضـعيت    طلب يا گروهك مجاه جدايي
مشروعيت يـك حكومـت، موضـوعي     ةلأاساساً مس ،الملل است و از نظر حقوق بين

ملـّت در سـرزمين تحـت حاكميـت آن حكومـت       ـ  است كه بايد در ارتباط دولـت 
الملل يـك مفهـوم    با اينكه مشروعيت در حقوق بين ،به عبارت ديگر 30.بررسي شود

آن را بايـد در مسـائل داخلـي آن كشـور      ةولـي جـوهر   ،شـود مستقل محسوب مـي 
بر اساس فصل هفـتم   ،شوراي امنيت سازمان ملل متحد ،براي مثال. جو كردو جست

» و اعمال تجاوز ـ  نقض صلح ـاقدام و موارد تهديد عليه صلح  «منشور سازمان ملل 
وجـود  شـوراي امنيـت   « :دارد اين فصل كه مقـرر مـي   39 ةو مشخصاً بر اساس ماد

هـايي   و اعمال تجـاوز را احـراز و توصـيه    ـ  نقض صلح ـهرگونه تهديد عليه صلح  
صـلح يـا امنيـت     ةخواهد نمود يا تصميم خواهد گرفـت كـه بـراي حفـظ يـا اعـاد      

را از عوامـل  » بايـد مبـادرت شـود    42و  41المللي به چه اقداماتي بر طبق مواد  بين
 ة، طـي قطعنام ـ 1993ژوئـن   16ر داين شـورا  . داندبودن يك وضعيت مي نامشروع
شورا مصـراً  «: در موضوع كودتاي نظاميان عليه دولت هائيتي اعلام كرد 841شماره 

 31.»باشـد حكومت قانوني در هائيتي به رياست ژان برتراند آريستيد مي ةخواستار اعاد
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حكومتي مشروع اسـت كـه بـر اسـاس قـوانين آن       ،بر اساس اين قطعنامه ،در نتيجه
مطـابق   ،عـلاوه بـر ايـن شـرط    . مسـتقر شـده باشـد    ـويژه قانون اساسي   به ـكشور  
عليه  1966در سال  221 ةو قطعنام 1965در سال  217و  216 ةهاي شمارقطعنامه

 418و  392هـاي   نژادي، همچنـين قطعنامـه   سيس رژيم تبعيضأدر مورد ت »روزريا«
در  »ES 1981- 7/2« اضـطراري  ةعليه رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي و همچنـين جلس ـ 

يل و حق مردم فلسطين كه با وتـو منجـر بـه    ئنژادي رژيم نژادپرست اسرا مورد تبعيض
مشـروعيت يـك حكومـت را بـر اسـاس       ،المللـي  نامه نشـد، قواعـد بـين   عصدور قط

بـودن حاكميـت، اشـغالگر يـا      فاكتورهاي ماهوي متعـددي از جملـه عـدم اسـتعماري    
كميـت و عـدم توسـل بـه زور مسـلحانه بـراي       آپارتايـدبودن حا  نبودن، غيـر  خارجي
به اين مشروعيت در . شناسدبردن كامل حق تعيين سرنوشت اتباع به رسميت مي ازبين

البته نوع ديگري از شناسـايي وجـود دارد كـه     .گويندمي 32»دوژوره«الملل،  حقوق بين
ن ضمن شناسايي دولت به عنوان يك وضعيت مستقر، از شناسايي حقوقي آن به عنـوا 

شـرط  . گوينـد مـي  33»دوفـاكتو «كند كـه بـه آن شناسـايي    دولت مشروع خودداري مي
در  »ثرِ لازم و عملـي ؤكنترل م«شناسايي حالت اخير نيز اين است كه حاكميت مزبور از 

. )Tinoco  Case, R.I.A.A, 1923, Vol.I, no.375, P.381( قلمرو خود برخوردار باشـد 
سـلام فلسـطين و عـدم شناسـايي دولـت      دارالادر حمايت از مردم  ،همين اساس بر

 قـانون  «بـا عنـوان    شمسـي 1369قـانوني كـه در سـال    ) 1( ةيل در مادئمجعول اسرا
: مقـرر گشـته اسـت   گونـه   اينوضع شد، » فلسطين مردم اسلامي انقلاب از حمايت

 و قـدس  اشـغالگر  رژيـم  و دارد و داشـته  تعلـق  فلسطين ملت به فلسطين سرزمين«
 ايـن  بـر  جنايـت  و عـام  قتـل  و غصـب  و ظلم با كه ها ونيستصهي غاصب حكومت
 ةهم ـ بـر  و محكومنـد  و ظـالم  و غاصب ،اند گرديده مسلط المقدس بيت و سرزمين

 حكومـت  و مردم بالاخص و مسلمانان خصوصاً ،جهان طلب حق انسانهاي و ها ملت
 تـا  فلسـطين  مبـارز  و آواره و سـتمديده  مردم از است لازم ،ايران اسلامي جمهوري

و بر همين » نمايند دفاع و حمايت ، ممكن نحو هر به خويش حقه حقوق به نرسيد
 چهارم واساس و در راستاي اصل عدم شناسايي و پيگيري حكم اصل يكصد و پنجاه 

 و اقتصـادي  ةرابط ـ برقراري نوع هر«: دارداشعار مي ،اين قانون 8ة، مادقانون اساسي
 هـا صهيونيسـت  به وابسته هاي شركت و اتمؤسس و ها كمپاني با فرهنگي و تجاري
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  .»باشد مي  ممنوع جهان سطح در

  گيرينتيجه 
سياست خارجي دولت اسلامي با ساير كشورهاي  ةكه بر پاي پژوهشاين 

باشد كه بر مبناي اكتشافي و كاربردي مي تحقيقجهان نگارش يافته است، يك 
وري اسلامي ايران و و قانون اساسي جمهكريم شده توسط نص قرآن  قواعد وضع

المللي تنظيم گشته و تكليف دولت اسلامي را  بين ةل روز عرصئتطبيق آن بر مسا
المللي براي طراحي سياست خارجي تبيين نموده  در برابر هر كشور يا سازمان بين

  . است
كشورهاي  المللي با بين ةسياست خارجي دولت اسلامي در عرص ،بر اين اساس

 ةمقدمدر هم  كهچنان ؛جانبه باشد ه و داراي روابط كامل و همهاسلامي بايد برادران
اصل يازدهم قانون اساسي بر آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم 

به سطح روابط با كشورهاي دارالكفر، اين روابط  ،ولي در مقابل. است شدهتأكيد 
اين  بعد ةو در درج )ومذيل اصل يكصد و پنجاه و د(يابد متقابل و عادلانه تقليل مي

أَشداء « بسيار خصمانه و به قولي مصداق ،نسبت به كشورهاي دارالحرب روابط،
و  )وعدوكمُتُرْهبونَ بِه عدو اللّه (مطابق اصل يكصد و پنجاه و يكم  »علَى الْكُفَّارِ

موارد يك از  همچنين در توضيح هر. صدر اصل يكصد و پنجاه و دوم خواهد بود
هاي در حكم آنها نيز اشاره به دولت ،اصول سياست خارجي با كشورهاي مذكور

هاي نامشروع، تروريستي، منافق، ها و وضعيتكرديم كه اين موارد شامل دولت
اين  ةترين نتيجدر مجموع آنچه كه به عنوان نهايي. شودمي تمحارب و بغا

 ،ير از آنكه جامعيت احكام اسلامياين است كه غ ،توان به آن اشاره كرد تحقيق مي
الملل مورد غفلت قرار نداده  بين ةل انساني را حتي در عرصئهيچ يك از مسا

به عنوان عضوي فعال از ـ خارجي دولت اسلامي سياست بلكه در اصول  ،است
استراتژي روابط كيفي و  ـ جهاني ةكننده در جامع امت اسلامي و بازيگري تعيين

  .رتبي حاكم است
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  ها يادداشت

اند، وعده داده است كه حتماً آنان  خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده .1
گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين  قرار دهد؛ همان] خود[را در اين سرزمين جانشين 

به سودشان مستقر كند و بيمشان را به  ،سنديده استقرار داد و آن دينى را كه برايشان پ] خود[
مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند و هر كس پس از آن به ] تا[ايمنى مبدل گرداند 

  .آنانند كه نافرمانند ،كفر گرايد
  .اند دانستهبرخي وي را پادشاه مصر و اسكندريه نيز  .2
 ةسور 67ةآي و شوري ةسور15ةآي ؛اعراف ةسور 29ةيآ ؛نحل ةسور 90ةآي ؛حديد ةسور 25ةآي .3

  .مائده
 ،كه نيكوتر است]  اى شيوه[با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به  .4

]  حال[كسى كه از راه او منحرف شده داناتر و او به ]  حال[در حقيقت، پروردگار تو به . مجادله نماى
  .تر استدانا] نيز[يافتگان  راه
كنيم و  كرد با بينايى به سوى خدا دعوت مى) ام پيروى(اين است راه من كه من و هر كس «: بگو .5

  .»منزهّ است خدا و من از مشركان نيستم
واْ فَإِنَّ وقَاتلوُهم حتَّى لاَ تَكُونَ فتْنَةٌ ويكُونَ الدينُ كُلُّه للهّ فَإنِِ انتَه«: كندانفال بيان مي ةسور 39ةآي .6

. يكسره از آنِ خدا گردد ،اى بر جاى نماند و دين و با آنان بجنگيد تا فتنه؛ »اللهّ بِما يعملُونَ بصيرٌ
  .دهند بيناست قطعاً خدا به آنچه انجام مى ،ايستند باز] از كفر[پس اگر 

ما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا إِنَّ«: كندتعاون تأكيد مي ةحجرات بر اين برادري و روحي ةسور 10ةآي .7
پس ميان برادرانتان را  .در حقيقت مؤمنان با هم برادرند؛ »بينَ أَخَويكُم واتَّقوُا اللَّه لَعلَّكُم تُرْحمونَ

  .كه مورد رحمت قرار گيريداست سازش دهيد و از خدا پروا بداريد، اميد 
آزادي، «فرانسه، 1789حقوق بشر و شهروند  ةالهام از اعلامي با ،قانون اساسي فرانسه ةمقدم .8

  :دانديك فرانسه ميئرا شعار جمهوري لا» برابري و برادري
«Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de 
l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis 
par la Déclaration de ١٧٨٩, confirmée et complétée par le préambule de la 
Constitution de ١٩٤٦, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de 
l'environnement de ٢٠٠٤. En vertu de ces principes et de celui de la libre 
détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui 
manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal 
commun "de liberté, d'égalité et de fraternité" et conçues en vue de leur 
évolution démocratique». 

تنها معطوف به اعتقاد  ،توبه، اين برادري ديني را فارغ از هر تفاوت مادي و ظاهري ةسور 11ةآي  .9
پس ؛ » مونَفَإنِ تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزَّكَاةَ فَإِخْوانكُمُ في الدينِ ونُفَصلُ الآيات لقَومٍ يعلَ«: داندمي

و ما  باشند برادران دينى شما مى ،ارند و زكات دهند، در اين صورتپا د بررا اگر توبه كنند و نماز 
  .كنيم به تفصيل بيان مى ،دانند را براى گروهى كه مى] خود[آيات 
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پس از من پروا  .و در حقيقت، اين امت شماست كه امتى يگانه است و من پروردگار شمايم« .10

  .»داريد
هوري اسلامي ايران در تشريح اصل حمايت از قانون اساسي جم و پنجاه و چهارم يكصداصل  .11

  كل در  انسان  سعادت  ايران  اسلامي  جمهوري«: كندمقرر ميچنين هاي اسلامي و مستضعف دولت
  جهان  مردم  ةهم  حق را  عدل و  حق  حكومت و  آزادي و  استقلال و داند مي خود  آرمان را  بشري  ةجامع
 از ديگر،  هايملت  داخلي امور در  دخالت  گونه هر از  كامل  خودداري  عين در  ،بنابراين. شناسد مي

  .»كند مي  حمايت  جهان از  نقطه هر در  مستكبرين برابر در  مستضعفين  ةطلبان حق  مبارزه
  .5، ابواب نجاسات، ح2، جل الشيعهئوسا ؛7روايت اسحاق بن عمار از امام صادق ،براي مثال .12
13. »سر دمحممنَهيب ماءحلىَ الْكفَُّارِ رع اءدأَش هعالَّذينَ م و د؛ » ولُ اللَّهپيامبر خداست و  9محم

  .با همديگر مهربانند] و[كسانى كه با اويند بر كافران، سختگير 
: كندرا به شدت نكوهش مي دهد و آننساء اين رفتار را به منافقان نسبت مي ةسور 139ةآي .14

»الَّذّلهزَّةَ لزَّةَ فَإنَِّ العالْع مهندتغَُونَ عبينَ أَينؤْمونِ الْمن داء ميلَرِينَ أوذوُنَ الْكَافتَّخاينَ ييعمنان آ هم؛ » ج
اين [جويند؟  آيا سربلندى را نزد آنان مى. گيرند مى] خود[كه غير از مؤمنان، كافران را دوستان 

  .كه عزّت، همه از آنِ خداست چرا ؛]خيالى خام است
سازي بيش از خصومت رژيم اشغالگر قدس كه با ايجاد قواعد آپارتايد در اراضي فلسطين و آواره .15

فارغ از هر نوع عقيده و  ـهاي جهان  دولت ةپنج ميليون فلسطيني و لبناني از وطنشان بر هم
ريكا نيز با وقوع اتفاقات تروريستي آم ةهاي ضد اسلامي ايالات متحد سياست. آشكار است ـ سياستي

به علاوه آنكه آمريكا حامي رژيم  ؛باشدمشهود مي سپتامبر و اشغال افغانستان و عراق كاملاً 11
    .باشدخاورميانه نيز مي ةهاي غير مردمي و ديكتاتوري منطق صهيونيستي و تمامي دولت

وقَد «: استن با كفار حربي يكي حكم منافقاـ نساء ة سور 140ةآي قرآن نص صريحاساس  بر .16
واْ مدا فَلاَ تَقْعزَأُ بِهتَهسيا وِكفََرُ بهي ّالله اتآي تُمعمتَابِ أنَْ إذَِا سي الْكف ُكملَيخُوضوُاْ نَزَّلَ عتَّى يح مهع

در ] خدا[و البتّه ؛ »منَافقينَ والْكَافرِينَ في جهنَّم جميعافي حديث غَيرِه إِنَّكمُ إذًِا مثْلُهم إنَِّ اللهّ جامع الْ
كه هر گاه شنيديد آيات خدا مورد انكار و ريشخند قرار است بر شما نازل كرده ]  قرآن[كتاب 

شما هم مثل آنان  ،چرا كه در اين صورت ؛گيرد، با آنان منشينيد تا به سخنى غير از آن درآيند مى
  .را همگى در دوزخ گرد خواهد آوردخداوند، منافقان و كافران . دخواهيد بو

دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون ] كار[خدا شما را از كسانى كه در ] اما[ .17
زيرا خدا دادگران را دوست  ؛دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد اند، باز نمى نكرده
  .دارد مى

١٨. Islamophobia. 
وضع قوانين و مقررات يا صدور حكم ناقض مصونيت حاكميت عليه كشورهاي اسلامي از  .19

  آمريكا با وضع قوانين ةايالات متحد ،براي مثال ؛باشد ها مي بارزترين نمودهاي اين سياست
PVA، TRIA ،FSIA  وDNAA  مصونيت جمهوري اسلامي ايران را نقض كرده است و در

هاي آن در خود به صدور حكم عليه جمهوري اسلامي ايران و توقيف اموال و داراييمحاكم داخلي 
مانند دعواي (يلي ئهاي اسرا غالباً از سوي يهودي كهسراسر جهان به استناد اين دعاوي دروغين 



24 

  

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة
شما

رم
ها
چ

  

  
  .  پردازدميطرح شده است، ) فلاتو، هيزر يا جنكو عليه جمهوري اسلامي ايران

٢٠. Aide direct. 
الَّذينَ يتَربَصونَ بِكُم فَإِن كَانَ لَكمُ فَتْح منَ اللّه قَالوُاْ أَلمَ «: داردمقرر ميچنين نساء  ةسور 141ةآي .21

حكمُ بينَكُم فَاللهّ ي نَكنُ معكمُ وإِن كَانَ للْكَافرِينَ نَصيب قَالوُاْ أَلمَ نسَتَحوذِْ علَيكمُ ونَمنَعكمُ منَ الْمؤْمنينَ
نان كه مترصد شمايند؛ پس اگر از آ هم؛ »يوم الْقيامةِ ولنَ يجعلَ اللهّ للْكَافرِينَ علىَ الْمؤْمنينَ سبِيلاً

و اگر براى كافران نصيبى باشد، » مگر ما با شما نبوديم؟«: گويند جانب خدا به شما فتحى برسد، مى
» داشتيم؟ مؤمنان باز نمى]  ورود در جمعِ[شما تسلّط نداشتيم و شما را از مگر ما بر «: گويند مى

مؤمنان، براى كافران راه ]  زيانِ[كند و خداوند هرگز بر  پس خداوند، روز قيامت ميان شما داورى مى
  . قرار نداده است]  تسلّطى[

  93و  91، 42ةآي: از تندبرخي از اين آيات عبار ؛هستند »نفي سبيل« ةآيات ديگري هم بيانگر قاعد
 ةسور 8ةآل عمران و آي ةسور 28ةآي سورة نساء؛ 139و  90، 34ةآي ؛شوري ةسور 41ةتوبه، آي ةسور

كه از جمله  احاديث بسيار زيادي نيز در تشريح و تبيين اين آيات وجود دارد ،علاوه به. منافقون
من لايحضره شيخ صدوق، ( 9رماز رسول اك »الاسلام يعلو ولا يعلي عليه«روايت  توان به مي

 9از پيامبر اكرم »الاسلام يزيد و لاينقص فورث المسلم من اخيه اليهودي«، )567، ص4، جالفقيه
، 17، جوسائل الشيعهعاملي،  حر(از پيامبر اعظم  »فالاسلام يزيد خيراً و لايزيد شراً«و ) همان(

  .  اشاره كرد )376ص
٢٢. National Interests. 

حقوقي با  ـ سياسي ةجويان هاي مداخلهها و اخذ سياستميان تحريم، قصد تغيير رژيمدر اين  .23
  .گرددالمللي نيز از مصاديق قابل توجه محاربه محسوب مي اي و بينمنطقه هايابزاري از نهاد ةاستفاد

 ةاخلمد«آمريكا و ناتو قصد دارند نهاد جديدي را با عنوان  ةايالات متحد ،الملل در حقوق بين .24
نقض  ةهر اقدام نظامي و توسل به زور را به بهان ةوضع كنند كه به آنها اجاز» بشردوستانه  حقوق

دخالتي  ،بشردوستانه ةمداخل«: بدين ترتيب تعريف شده است ،اين نهاد. دهدفاحش حقوق بشر مي
، جهانگير، كرمي(» گيرد است كه با استفاده از زور و براي جلوگيري از نقض حقوق افراد صورت مي

  .)49ص،   شوراي امنيت و مداخلات بشردوستانه
گيري از ابزارهاي غير مشروع براي مقابله و يا حتي بهره ،در سياست خارجي دولت اسلامي .25

 ،بر همين اساس. جاي ندارد ،شودگفته مي» دفاع مشروع«به آن الملل  در حقوق بين كهآنچه 
 ةطور كه در سير همان ؛هاي اتمي يا شيميايي مطرود است مثل بمب ،استفاده از سلاحهاي نامتعارف

زدن به دشمن ممنوع  كردن آب رودخانه براي ضربه زدن جنگل يا مسموم آتش چوننبوي اعمالي 
  .بوده است

إِخْراجِكمُ   وا علىإنَِّما ينهْاكمُ اللَّه عنِ الَّذينَ قاتَلوُكمُ في الدينِ و أَخْرَجوكمُ منْ دياركِمُ و ظاهرُ« .26
دارد كه  فقط خدا شما را از دوستى با كسانى باز مى؛ »أنَْ تَولَّوهم و منْ يتَولَّهم فأَوُلئك هم الظَّالمونَ

راندنتان با يكديگر  هايتان بيرون رانده و در بيرون دين با شما جنگ كرده و شما را از خانه] كار[در 
  .هر كس آنان را به دوستى گيرد، آنان همان ستمگراننداند و  همپشتى كرده

ه ئنزديك به محاربه را ارا  مفهومي ،قانوني مبارزه با تروريسم در تعريف تروريسم ةاول لايح ةماد .27
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افكندن مردم به منظور اجبار  وحشت به ةآميزي كه با انگيز آن دسته از جرايم خشونت«: دهد مي

المللي به انجام فعل يا ترك فعلي  ها و سازمانهاي بين ا ساير دولتدولت جمهوري اسلامي ايران ي
  .»شوند تروريستي محسوب مي ارتكاب يابند، جرم

به شدت با اين عامل مخل امنيت و حتي  183 ةاسلامي با تعريف محاربه در ماد قانون مجازات .28
هر كس كه براي ايجاد «: كند بيان مي 183ةماد.  است  مقابله كرده ،افراد ناقض حقوق شهروندي

محارب و مفسد في الارض  ،دست به اسلحه ببرد ،و امنيت مردم رعب و هراس و سلب آزادي
  .»باشد مي
اهل «ا ي) باغيان(» تبغا«و حكومت اسلامى قيام كنند ) يا نائب او(به آنان كه در برابر امام  .29
   . گويند مى» بغى
يك و قانون تكند كه دولتي كه بر اساس يك نظام دموكرابيان مي )Jeferson(دكترين جفرسون .30

. ندارد الملل را مشروع نيست و قابليت شناسايي در حقوق بين ،مستقر نگردد )Pouvoir Constituant(اي اساسي
  كندآن عنوان مي» استقرار قانوني«يك دولت را  شرط شناسايي) م1856(هفتم پيمان پاريس  ةهمچنين ماد

)Jochen Abr. Frowein, Recognition, Encyclopedia of Public internatinal Law, vol.١٩٨٧ ,١٠, PNHC,p.٣٤٠( .  
ابعاد حقوقي جنگ سيدمحمدمهدي غمامي و مسعود اخوان، : براي مطالعه بيشتر مراجعه كنيد به

طرح دعوا در محاكم بين المللي  ةلسأعدم شناسايي رژيم صهيونيستي و م ، مبناييل عليه غزهئاسرا
  .49توسط ايران، ص

٣١. SC Res ٨٤١, SC ١٦ ,٥٦٤٩ june ١٩٩٣. 
٣٢. De Jure. 
٣٣. De Facto. 
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